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  بررسی و نقد
  رضا حکیمی به فیلسوفان محمد های نسبت

  *حسن رمضانى

  چكيده

بزرگان حكمـت اسـلامى،  یهايى از آرا گيری از بخش رضا حكيمى با بهره استاد محمد

حكمت  ند وفيلسوفان بازگو كاين مقاصد مكتب تفكيك را از زبان خود كوشيده است 

ى از سخنان شيخ هاي ايشان با گزينش بخش. مقدار جلوه دهد را از زبان خود حكيمان بى

ــرئيس، محقــق طوســى، صــدر ــايى ال ــألهين، علامــه طباطب ــام خمينــى و المت ــز و  ام ــا ني ب

مستقيم آنهـا را بـه تنـاقض در  بزرگان، به طور غير اينعلمى و عملى  ۀپوشى از سير چشم

ارزش  فيلسـوفان نامـدار بـى ايـنرا از ديـد ) و عرفـان(رفتار و گفتار متهم كرده و فلسفه 

ها  ها در گفتـه ای از اشكال دادن پاره ايم با نشان مقاله تلاش كرده ايندر . ستجلوه داده ا

بـا ) يـا عرفـان و عـارف(نادرستى اتهام تقابل فلسفه و فيلسوف  اولاً،های ايشان،  و نوشته

هايى را كه استاد حكيمى از ميان  عبارت را نشان دهيم؛ ثانياً، اندك :معارف اهل بيت

قـرار ) و عرفـان(فلسـفه  اعتبـاری بىو آنها را شاهدی بر   ين كردهها كتاب فلسفى گلچ ده

خـود فيلسـوفان و نيـز بـا  آرایهای مختلـف از  داده است ارزيابى كنيم و بـا ذكـر قرينـه

هـای مزبـور را  نظرگرفتن سيره علمى و سلوك عملـى ايشـان، معنـای صـحيح عبارتدر

  .نشان دهيم

  ها كليدواژه
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  مقدمه

رويارويى بـا عالمـانى اسـت كـه خـود را   ،)و عارفان(های فيلسوفان  يكى از دغدغهامروزه 

 ،)281: 21  ب، ج ،تـا امـام خمينـى، بى(» و وارث ولايت ىبان«و  :پيرو انحصاری مكتب اهل بيت

و در عـين حـال،  )187: 1375حكيمـى، (داننـد  بلكه بـالاتر از آن مسـاوی بـا خـود اسـلام مى

برای دانش ديگران هيچ ارزش و بهـايى های اسلامى و سيره اوليای دين  آموزهبرخلاف 

انـد و بـه  ان همت خود را دفع خطر فيلسوفان و عارفان مسـلمان قـرار دادهاين. قائل نيستند

های دشمنان دين، ناخواسـته و البتـه از روی صـدق و  گويى به شبهه جای اشتغال به پاسخ

های پاسداران سنگرهای اعتقادی و مرزبانان اسلام نـاب  كردن تلاش قلبى به خنثىصفای 

اند؛ يعنى به جـای همراهـى بـا مـدافعان تشـيع، بـا قصـد تقـرب بـه سـاحت  شيعى مشغول

  .شوند رفت نيروهای خودی مى تعالى سبب هدر حق

يـايى فلسـفه تواند بـه پو منصفانه مى  البته در شرايط عادی نقدهای منصفانه و حتى غير

تـأثير  هـای متكلمـان در پيشـرفت فلسـفه بى كه در طـول تـاريخ، انتقاد كمك كند؛ چنان

انتقادها بخشى از حيات فكری مسلمانان بـه شـمار  ايندهى به  ، بلكه بررسى و پاسخ نبوده

هايى مانند مكتب تفكيـك را   توان و بايد عقايد نحله رو، در جای خود مى ايناز . رود مى

نوشــتار  ايــنمــا در . ى علمــى و بــه دور از تعصــب و تكفيــر، عيارســنجى كــرددر فضــاي

های يكى از پيروان سرشناس مكتـب تفكيـك بـه فيلسـوفان را بررسـى  كوشيم نسبت مى

. مستند و منصفانه نقـادی كنـيمنحو  بهها به فلسفه و فيلسوفان مسلمان را  نسبت اينكنيم و 

  .نای تفكيك در مكتب تفكيك آشنا شويمنخست شايسته است با مع ،منظور اينبرای 

  بررسى معانى احتمالى تفكيك از ديدگاه پيروان مكتب تفكيك. 1

  :كم سه معنا متصور است برای تفكيك دست

از سخنان فيلسـوفان و عارفـان  :تعالى و سنت معصومين سازی كلام حق جدا) الف

  نكردن هيچ سخنى با سخن وحى و سخنان حاملان وحى؛ و قياس

  ؛نگرفتن از اصول فلسفى و عرفانى در فهم آيات و روايات هرهب) ب

  .های علمى و عملى فيلسوفان و عارفان همه تلاش بودناعتبار بى) ج
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عارفـان و فيلسـوفان كشـفى و اسـتدلالى مطابق معنای اول، از آنجا كه دستاوردهای 

اسـت،  ی غيرمعصـومها انسـانتزكيه و شـهود  محصول فعاليت عقلى، تهذيب و ،مسلمان

گفتار يا شهود و ذوق كسى كه با . تواند در عرض سخن ناب انسان كامل قرار گيرد نمى

. معصوم ارزش برابر نـدارد فكری و شهودی انسان غير وحى رابطه مستقيم دارد با فعاليت

ای بايـد گفـت كـه فيلسـوفان و  معنا باشد، بدون هـيچ ملاحظـه ايناگر مراد از تفكيك، 

بـه  پذيرنـد مىتفكيكى هستند و بيشتر از آنچه كه اهل تفكيك   گىعارفان مسلمان، جمل

ولـى اگـر مـراد از ، »امّـى هسـتند 9در برابر پيغمبـر خـدا همه«حقيقت معتقدند كه  اين

تفكيك معنای دوم باشد كه بر اساس آن ما به هيچ وجه اجازه نـداريم در فهـم عميـق و 

فـن : فانى كمكى بگيريم، بايد گفـتدقيق آيات و روايات از اصول و مبانى فلسفى و عر

 ،سـازد مانند فنّ ادبياّت عرب كه فهم دقيق آيات و روايات را ميسور مى ،فلسفه يا عرفان

تـا بتوانـد  كند مىفكری و معرفتى انسان را تقويت  نوعى رياضت علمى است كه هاضمه

اعجاز قـرآن در كه اديبان نيز  چنان ؛مفاد قرآن يا روايات را به بهترين وجه ممكن بفهمد

  . كنند مىبلاغت را بهتر از ديگران درك  فصاحت و

هرگـز آيـات قـرآن يـا  البته لازمه اين سخن آن نيست كه ناآشنايان با فلسـفه و عرفـان

فهمنـد، زيـرا فهـم درجـاتى دارد؛ مـثلاً در فهـم حـديث  را نمى :های معصـومان روايت

حْمَنُ   مَا عُبدَِ بهِِ   العَْقلُْ « الر   ُ ؛ عقـل آن اسـت كـه بـا آن خداونـد بنـدگى سِبَ بـِهِ الجْنِـَانُ وَاكت

، همه مخاطبان سـهمى )4: 1 ، ج1414حرّ عاملى، (» آيد دست مى واسطه آن به شود و بهشت به مى

توانند افزون  های خود مى ها به تناسب عقول و تخصص گمان انسان يكسان ندارند، بلكه بى

درك كننـد؛ بـرای مثـال،  حديثبر سطح عمومى فهم، مراتب ديگری از فهم را نيز از اين 

يث، شده از عقل در ايـن حـد يابد كه تعريف ارائه درمى  با مباحث منطقى و فلسفى، فرد آشنا

يـا در فهـم . رسمى است نه حدی؛ يعنى تعريف ايشان، بالخاصيه اسـت نـه بالماهيـه تعريفى

 ، ج1407كلينـى، (» ....هو اوّل خلق من الروحـانيين وجل خلق العقل وَ  ان االلهّٰ عزّ « احاديثى مانند

و انسـان را در فهـم بهتـر » الواحد لا يصـدر عنـه الا الواحـد« آشنايى با قاعدۀ فلسفى ،)21: 1

  .رساند تر كمك مى عميق

 نيست كه با تكيه بر عرفـان و فلسـفه چيـزی بـر قـرآن اينهمچنين لازمه سخن فوق 
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های فصـاحتى  ادبيات عرب در فهم بهتر جنبه وری از فنّ  آيا لازمه بهره شود، زيراتحميل 

  ، جنبـهادبيـاتبـا تكيـه بـر اديبان كه اينيا ! ؟است بر قرآن ، تحميل مطلبىو بلاغتى قرآن

ها، اعـم از فلسـفى،  همـين امـر در مـورد ديگـر تخصـص. فهمنـد ادبى قـرآن را بهتـر مى

  .نيز صادق است.. .شناسى و عرفانى، منطقى، طبىّ، جامعه

هر كسى با هر مبنايى، در فهـم آيـات قـرآن و روايـات نيازمنـد مبـانى،  نيز ازآنجاكه

پـذير  بـدون آنهـا برداشـت از آيـات قـرآن و روايـات امكان ،اصول و نظام معرفتى است

در فهـم دقيـق و  ، فلسـفه يـا عرفـان رايد پرسيد كسى كه به بهانۀ تفكيـكنيست؛ حال با

، خـود او بـر اسـاس كـدام نظـام كنـد مىكلـى نفـى  طور عميق آيات قرآن و روايات، به

نـۀ عرفـى محـض بسـنده ؟ آيا به همان فهـم عاميايابد مىمعرفتى به هدف ياد شده دست 

مبانى، اصول و نظام معرفتى خويش را مبنا قـرار داده و بـر اسـاس آن بـه اينكه  يا كند مى

اعتبار علمى و معرفتى كار خـويش  پردازد؟ در صورت نخست، فهم آيات و روايات مى

سازد بر  خواسته اشكالى را كه بر ديگران وارد مى را تنزل داده است و در صورت دوم، نا

اگر اهل تفكيك بگويند كه نظام معرفتى خـويش را همچنين . نيز وارد ساخته است خود

  .سخن دور است كه پذيرفته نيست اينلازمۀ  اند، كردهاز آيات و روايات أخذ 

گـذاران و پيـروان مكتـب  اما اگر مراد از تفكيك، معنای سوم باشد؛ بدين معنا كه بنيان

ند، بايد اذعان كرد اعتبار بدان بىمسلمان را  فانهای فيلسوفان و عار تفكيك، حاصل زحمت

 :تفكيك، برخلاف متون صريح شريعت و نيز سيره اهل بيت باور به چنين معنايى ازكه 

سينا، ملاصدرا، بلكه فيلسوفان متأله و  ابنهای حكيمانى همچون  تلاش كهنيست  روا. است

فيلسـوفان و . ناديـده گرفـت.. . نبـوت و ،موحد غيرمسلمان را در جهت اثبات مبـدأ و معـاد

اند با تكيه بر عقل صرف و با تمسك به كشـف غيرمعصـوم بـه همـه  عارفان گرچه نتوانسته

اند و از ايـن رهگـذر بـه نتـايج  يابند، در حد توان خود زحمت كشيده دقائق مبدأ و معاد راه

 7دقنيـز آمـده اسـت كـه امـام صـا :در سيره پيشوايان معصـوم. اند نيز رسيده مطلوبى

قائل بودند و برای اين عقيـده بـه  ای به صُدفه و اتفاق عده«: فرمايد و مى ستايد را مىارسطو 

اســتدلال ... ها و  يــا نــاقص الخلقــه انگشــتى امــور خــارج از طــور طبيعــى، مثــل افــراد شش

شـده  های ياد در مقابل آنهـا اثبـات كـرد كـه پديـده) ارسطو(كردند، ولى ارسطاطاليس  مى
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بـر  يند و اين خـود شـاهدیآ امور طبيعى عالم پيش مى ضى است كه در مسيرعوار سبب به

  .)149: 3  ، ج1403مجلسى، : نك(وجود يك نظام علىّ و معلولى در عالم است 

  های استاد حكيمى به بزرگان فلسفه بررسى و نقد نسبت. 2

دانيم كـه  مـىگرفتن خطاهای پيروان مكتب تفكيك را ظلم به فيلسوفان و عارفانى  ناديده

مقـدار  بى :های آنهـا در تثبيـت معـارف عقلانـى مكتـب اهـل بيـت حاصل مجاهدات

  :پردازيم مى خطاها اينترين  در ادامه به برخى از مهم. معرفى شده است

  عرشيهبررسى عبارت ملاصدرا در ابتدای كتاب : يكم

  :نويسد استاد حكيمى مى

م الحكمة العرشيةاواخر عمر كتاب كوچكى دارد به نا خود ملاصدرا
1
كه آن را  

العـاده و  نام برده و از ايـن اثـر فوق اسفاراز  ،او در آن. نوشته است اسفارپس از 

خدايا در كتـاب مطـالبى اسـت كـه : گويد و مى كند مىخويش استغفار  ستودنى

گويـد  نمى. است نه شرطيه ،جمله او خبريه. رساند پيامبر ضرر مى به دين و سنت

گويد چنـين چيـزی هسـت و  كنم، مى مشكلى بود، من استغفار مى اگر در كتاب

 .)143188: ؛ كد خبر16/1/1390سايت فردا، (كنم  استغفار مى
كم بـه محتـوای آن  مطلبـى باشـد يـا دسـت چنـانعبارتى كه گويـای  در اين كتاب،

  :عبارت اينيم؛ جز خورد مىنزديك باشد، برن

يقول هذا العبد الذليل إنى أستعيذ بـااللهّٰ ربـى الجليـل فـى جميـع أقـوالى وأفعـالى 

ومعتقداتى ومصنفاتى من كل ما يقدح فى صحة متابعة الشريعة التى أتانا بها سـيد 

المرسلين وخاتم النبيين عليه وآله أفضل صلوات المصلين أو يشعر بوهن بالعزيمة 

لأنى أعلم يقينا أنه لا يمكن لأحد أن  والدين أو ضعف فى التمسك بحبل المتين

يعبد االلهّٰ كما هو أهله ومستحقه إلا بتوسـط مـن لـه الاسـم الأعظـم وهـو الإنسـان 

                                                            
  ).288-218: 1361ملاصدرا، : نك(است  العرشیةن كتاب، نام دقيق اي. 1
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فى عالمى الملك والملكوت الأسـفل  یالكامل المكمل خليفة االلهّٰ بالخلافة الكبر

  :)285: 1361ملاصدرا، ( ىو الأول یونشأتى الأخر ىوالأعل

در همـه گفتارهـا، كردارهـا، ] كنم نـه اينكـه اسـتغفار مـى[برم  خداوند پناه مى به

نوشتارهايم از اينكه در آنها چيزی وجود داشـته باشـد كـه در صـحت  پندارها و

و ايـرادی وارد كنـد يـا حتـى بـه صـورت  پيروی شريعت ختم المرسلين اشكال

ضمنى بخواهد احكام قطعى الهى و دين خدا را سسـت كـرده و در تمسـك بـه 

دانم كـه  ايجـاد ضـعف كنـد، زيـرا يقـين مـى) ولايت انسان كامـل( حبل المتين

او سزاوار آن است، برای احدی ممكن نيسـت مگـر  گونه كه عبادت خداوند آن

انسان كامل مكمل و خليفة االلهّٰ در دو عـالم  واسطه صاحب اسم اعظم كه همان به

  .است ه دنيا وآخرتئملك و ملكوت و دو نش

عبـارت، ملاصـدرا  ايـندر  اولاً،: دهـد مىها نشـان  ارتعب اينبررسى و تحليل دقيق 

جـا ايننبرده است؛ ثانياً، در  اسـفارنگفته و اساساً نامى از كتاب  اسفارسخنى درباره كتاب 

كم سـه بـار در  ملاصـدرا دسـت ثالثـاً،؛ »اسـتغفر االلهّٰ «آمده است، نـه » استعيذ بااللهّٰ «عبارت 

؛ )247؛ 237؛ 231: 1361ملاصـدرا، : نك(ارجاع داده است  اسفارهای مختلف به  با عبارت عرشیه

در يـك كتـاب مطـابق ادعـای حكيمـى، آيا ممكن است وی حال پرسش اين است كه 

در كتـاب  9واقع و مخالف دين و سنت پيامبر ، نخست از مطالب غير)عرشـیه(كوچك 

مطـالبى «و » های قطعى برهان«خبر قطعى بدهد و سپس مخاطبانش را برای مشاهده  اسفار

  ارجاع دهد؟  اسفاربه » ای در آن نيست كه هيچ شبهه

صدد معرفى شخصـيت خـود و نيـز زدودن هرگونـه  سخن، در اينرابعاً، ملاصدرا با 

اسـت؛ نـه توبـه و اسـتغفار از آنچـه  اعتنايى به دين و ولايت انسان كامل معصوم بى اتهام

ای  كه يك حكيم مسلمان كه دغدغـهتوان باور كرد  راستى آيا مى به. نوشته است گفته و

قرآن و روايات ندارد، با وجود اقرار به نگارش و انتشار مطـالبى بـر  ،اهل بيت ،جز اسلام

خلاف دين خدا، تلاشى در جهت رفع آنها نكند و تنها به استغفار بسنده كند؟ مگر توبـه 

واقـع، صـرف  غير از هر گناه متناسب با آن گناه نبايد باشـد؟ آيـا توبـه از انتشـار مطالـب

  استغفار است؟ 
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دهـد  صراحت نشان مى گويد كه به خامساً، در ادامه عبارت فوق، ملاصدرا سخنى مى

وی در آنجـا . ددانـ ايشان از فلسفه استغفار نكرده و همچنان راه برهان را راهى قرآنى مى

شـمول خواهد از تقليد محض گذشتگان و دوری از برهان بپرهيزند تا م خوانندگان مىاز 

  :مذمت الهى نشوند

وأوصيك أيها الناظر فى هذه الأوراق أن تنظر فيها بعين المروة والإشفاق وأنشدك 

أن تترك عادة النفوس السفلية مـن الألـف بمـا هـو المشـهور بـين الجمهـور ... بااللهّٰ 

والتوحش عما لم تسمعه من المشايخ والآباء وإن كان مبرهنا عليـه بالحجـة البيضـاء 

التقليد المحض من غير برهان مـن مواضـع كثيـرة مـن  ىن ذمهم االلهّٰ علفلا تكن مم

افكنى سـفارش  ای كسى كه در اين اوراق نظر مى: )286- 285: 1361ملاصدرا، (القرآن 

دهم  قسم مـى... كنم با چشم مروت و شفقت در آن نظر كنى و تو را به خداوند مى

كه عادت نفوس پست را كنار بگذاری و انس و الفت به مشـهورات عـوام نداشـته 

رنـد، روشنى دا های برهاناند، اما  آنچه بزرگان و پدران نشنيده) پذيرش(باشى و از 

پس از كسانى نباش كه خداوند آنان را به دليل تقليـد محـض و دوری از . نهراسى

 .برهان، در بسياری از آيات قرآن سرزنش كرده است
های حالى  صحيح نيست بدون توجه به صدر و ذيل يك كتاب و ديگر قرينه اينبنابر

قـرار خـودش ای معرفـى كنـيم كـه بـه ا گونـه و مقالى، شخصيتى همچون ملاصـدرا را به

. مطالبى را برخلاف دين خدا منتشر كرده و در عين حال هيچ اصلاحى هم نكرده اسـت

ناپسـند و روشـى غيرعلمـى، خوانـد و آن را كـاری  مىتأويـل را عمل  اينخود حكيمى 

  : نويسد در اين زمينه مىو  داند مىنادرست و محكوم 

كردن و عقليـت  دگفتن است و نفس او را شهي تأويل، به جای صاحب سخن سخن

كردن  ســاختن و حــق اظهــار رأی را از او ســلب او را در عقليــت خــويش منــدك

  .)79 :1375 ،ىميحك(

  و علامه طباطبايى اسفارمعاد : دوم

 کیهـان فرهنگـی استاد حكيمى با اشاره به مطلبى از آيت االلهّٰ جعفر سبحانى در مصاحبه بـا
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آيـت . پـردازيم كه در ادامه به بررسـى آن مى كند مىادعايى را مطرح  )1368سبحانى، : نك(

و  اسـفارمعـاد  گاه هيچچرا علامه «كه  پرسش خبرنگار اينااللهّٰ جعفر سبحانى در پاسخ به 

نيز از معاد بحث نكرده و بـر  نهایة الحکمهو  الحکمة بدایةرا تدريس نكرده و در  منظومه

  :فرمايد مى» نيز تعليقه نزده است؟ اسفارقسمت معاد از 

 كـه در خـدمت كـرد؛ بـه خـاطر دارم هنگامى گاه معاد تـدريس نمى لامه هيچع

خوانديم، وقتى به بحث معاد رسيديم درس را تعطيل كردنـد و  ايشان منظومه مى

فقط تنها چيزی كه ما توانسـتيم كشـف كنـيم ايـن . گاه علت را بيان نكردند هيچ

ا ظـواهر آيـات تطبيـق بود كه علامه معاد صدر المتالهين را قبول نداشت؛ چون ب

البته صدرالمتالهين خيلى تلاش كـرد تـا بگويـد معـادی كـه او آورده  كرد؛ نمى

قرآن است و از قرآن استخراج شده اسـت و بـر آيـات قـرآن تطبيـق  گرفته از بر

 .)224: 1381حكيمى، (معاد قرآنى نيست  دارد، اما اين
  :نويسد مصاحبه مى ايناستاد حكيمى با اشاره به 

 اسـفارعلامه طباطبايى خود معـاد  كند مىسبحانى نقل  اللهّٰ حاج شيخ جعفرآيت ا

  .)226: همان() چه خصوصى و چه عمومى(كرد  نمى را تدريس

كننده مزبـور، چنـد  نقل قول استاد حكيمى و نيز پاسخ ايشان بـه اشـكال ايندر مورد 

  :نكته قابل تأمل است

گــاه علــت  علامــه هيچ«كنــد كــه  اولاً، در ايــن عبــارت آيــت االلهّٰ ســبحانى تصــريح مى

آنچه بعـد از ايـن جملـه آمـده  رو، از اين. »را بيان نكردند) اسفارنكردن بخش معاد  تدريس(

كه خود آيت االلهّٰ سبحانى تأكيد  چنان  ،)المتألهين را قبول نداشت كه علامه معاد صدر(است 

رو، تحليـل يـا  ايـناز . اند، حدس يا برداشت شخصى ايشان است، نه سخن خود علامه كرده

  .دهد، به شخص علامه مربوط نيست تعليلى كه استاد حكيمى به علامه نسبت مى

ثانياً، آنچه آيت االلهّٰ سبحانى از علامه نقل كرده و مستند اسـتاد حكيمـى قـرار گرفتـه 

صورت عمـومى  معاد بوده است، نه عدم تدريس بحث معاد به است، عدم تدريس بحث

جا استاد حكيمى، نظر شخصى خود را به استاد سبحانى اين، در به بيان ديگر. يا خصوصى

  .اند نسبت داده و علامه
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اند كه علامه تـدريس خصوصـى  تنها هيچ يك از شاگردان علامه ادعا نكرده نه ثالثاً،

انــد كــه علامـه بــرای بعضــى از  اند، بلكـه بســياری از ايشــان تصـريح كرده نداشــته اسـفار

از جمله آيت االلهّٰ جوادی آملى . را تدريس كرده است اراسـفشاگردان خاص خود، معاد 

را در خدمت علامه طباطبايى  اسفارما معاد «كه  اند كرده و آيت االلهّٰ انصاری شيرازی نقل

 وقتـى ايم كـه شـنيده همچنين از آيـت االلهّٰ جـوادی آملـى بـا چنـدين تعبيـر 1.»ايم خوانده

دروس مربوط بـه معـاد محـروم از  ها خدمت علامه طباطبايى عرض كرديم تا كى حوزه

همچنين نگارنده پس از انتشار سخن آيت . »شان نشده هنوز روزی«: ه فرمودباشند؟ علام

داسـتان را  ايـنزاده آملى شـرح  شخص علامه حسن از 1368االلهّٰ سبحانى، در همان سال 

  :جويا شدم كه ايشان فرمود

امـا بـه صـورت كـرد،  تـدريس نمى علامه طباطبايى معاد را به صـورت عمـومى

خصوصى آن را برای افـراد مـورد اعتمادشـان
2
آن را  كردنـد و نيـز تـدريس مى 

ها و  فهمى ديدنـد و تكفيرهـا و بـد قبول داشتند، ولى چون عرصه را مناسـب نمى

  .باشد كردند، صلاح نديدند اين امر علنى ها را مشاهده مى فهمى كج

زاده آملـى  های آيـت االلهّٰ جـوادی آملـى و آيـت االلهّٰ حسـن كه از نقل قول رابعاً، چنان

 دليل بــهنكردن بخــش معــاد آن، نــه  و تــدريس اســفارآيــد، تعطيلــى درس عمــومى  برمى

های افرادی بوده اسـت كـه  ی نظر تنگ دورماندن ازتقيه و  سبب نداشتن آن، بلكه به قبول

درواقـع، . بودنـد  عقـل محـروم كـردهنعمـت را از  جامعه دينـى خـودآن روز در فضای 

چـرا . نداشـتن آن احتياج به تقيه داشته است، نـه قبـول و بخش معاد آن اسفارداشتن  قبول

را قبول  اسفارعلامه حتى به شاگردان خود نيز نگفتند كه معاد  استاد حكيمى، مطابق نقل

  ندارند؟ 

                                                            
واسـطه  ايم و ايشـان نيـز از شـاگردان بى استناد ما در اينجا به استادانى است كه خود در محضر ايشان تلمذ كرده. 1

ايشان موسوم بـه  اسفارسخن آيت االلهّٰ جوادی آملى در نوارهای : نك. اند علامه بوده اسفاردرس خصوصى معاد 

  . مختوم رحیق

كنندگان در درس خصوصى معاد علامه را ذكر كردند كـه از جملـه آنهـا،  زاده نام برخى از شركت علامه حسن. 2

 .اند انصاری شيرازی بوده خود ايشان، آيت االلهّٰ جوادی آملى و آيت االلهّٰ 
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  : گرفت كهتوان نتيجه  گفته مى پس با توجه به مطالب پيش

و ... زاده آملـى، آيـت االلهّٰ جـوادی آملـى و  بر اسـاس سـخنان آيـت االلهّٰ حسـن) الف

  :، علامه طباطبايىبرخلاف ادعای استاد حكيمى

 داشته است؛ اسفاربرای معاد ) خصوصى(تدريس . 1
 را قبول داشته است؛ اسفارمعاد . 2
 .را نيز بيان كرده است اسفارعلت تعطيلى درس عمومى . 3
  ر اساس نقل قول استاد حكيمى از آيت االلهّٰ سبحانى،ب) ب

كه منعى از بيان نبوده، هرگز نگفته است كه معـاد ملاصـدرا اينعلامه با وجود . 4

 .را قبول ندارد
جمع كرد كـه  گونه اين ،توان ميان نقل قول آيت االلهّٰ سبحانى و ديگر بزرگان البته مى

اطلاع نداشته و علت تعطيلى درس عمومى  اسـفارآيت االلهّٰ سبحانى از تدريس خصوصى 

  .اند را نيز از خود علامه نشنيده اسفار

  درباره جمع ميان قرآن، فلسفه و عرفان الميزانبيان علامه در : سوم

تفسـیر های خود اين مطلب را تكرار كـرده اسـت كـه علامـه در  در كتاباستاد حكيمى 
  :المیزان

د محـالات اصـلى يعنـى محـالات رياضـى و عرفان را مانن جمع بين قرآن و فلسفه و

آنجا حريت علمى خويش و فهم درست خود را نسـبت  اند و در علاج مرگ دانسته

 .)و مواردی ديگر 226: 1381حكيمى، (رسانده است  به معارف وحيانى به اثبات
از عنــوان جــدايى ديــن، فلســفه و عرفــان  ، پــسمقــام عقــلدر كتــاب  همچنــين وی

داننـد  اهل نظر و ابتلا مى. تفكيك نيست فكر خاص اصحاب مكتبطرز  اين«: نويسد مى

گاه  آن .)253: 1383، همو(» چيزی و عرفان چيز ديگر دين ماهيةً و منشأ چيزی است و فلسفه

  :دهد مىادامه 

صريح از سوی نختگان اهل فن بسيار است؛ از جمله علامه  گونه اعترافات از اين

كـه در صـدد جمـع بـين فلسـفه و عرفـان و ديـن بـر  را ايشان كسـانى. طباطبايى
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ظـواهر  كسـانى كـه خواسـتند ميـان. 1: كند مىتقسيم  را به چهار دسته ،اند آمده

.الـرزاق كاشـى دينى و عرفان جمع كنند؛ مثل ابن عربى و عبـد
1
كسـانى كـه . 2 

كسـانى كـه . 3. خواستند بين فلسفه و عرفان جمع كنند؛ مثل فارابى و سهروردی

كسـانى كـه . 4. سعيد ند ميان ظواهر دينى و فلسفه جمع كنند؛ مانند قاضىخواست

خواستند ميـان همـه يعنـى فلسـفه، ديـن و عرفـان جمـع كننـد؛ مثـل ابـن سـينا و 

ــار دســته . صــدرالمتألهين ــن چه ــاره حاصــل تــلاش و كوشــش اي و ســپس درب

ق ای ميـان ايـن سـه طريـ هـا، اخـتلاف ريشـه وجود همه ايـن تلاش با: فرمايد مى

های فراوانى كـه بـرای  به قوت خود باقى است و كوشش) دين فلسفه، عرفان و(

ترشـدن ايـن  ای ای نداشته جز ريشه نتيجه ،به عمل آمده كردن اين آتش كن ريشه

كه ديگر درمانى بـرای آن  طوری به ؛آتش ناسازگاری شدن ورتر اختلاف و شعله

يح يكـى از بزرگـان و ايـن سـخن صـر. نـدارد شود؛ مانند مرگ كه درمانى نمى

برای كسـانى كـه بـه فلسـفه نگـاهى  شارحان فلسفه اسلامى است و حجتى است

 .)همان(متنبه شوند  آلود دارند، شايد كه انديشانه و تعصب سطحى
  :تأمل است شايستهنقل قول و انتساب استاد حكيمى نيز چند نكته  ايندر مورد 

ــه در  ــان علام ــه بي ــزاناول آنك ــت المی ــزارش، در حقيق ــك  گ ــوعى ي ــه و ن دغدغ

و در مسـير   كه چـون افـراد راه را گـم كـرده است آنمنظور ايشان . است شناسى آسيب

 كسـانى. گرای دي گونه ای فكر كردند و گروهى به گونه اند، گروهى به واقعى قرار نگرفته

هم كه متوجه شدند كه دين خدا يك دين برهانى و عرفانى است و دينى جامع در همـه 

ها را از ميـان بردارنـد، ولـى  دعواها را ختم كننـد و سـوء برداشـت كوشيدند ،ابعاد است

پـس بـا مراجعـه بـه . هم نخواهند شد ايناز  پساند و  كنون مرتفع نشدهها تا نزاع متاسفانه

ه فيلسوف و عارف بزرگوار علامه طباطبايى هرگـز قصـد ذكـر ك شود مىروشن  المیزان

  2.عرفان را نداشته است مطلبى در تأييد ادعاهای مكتب تفكيك و رد فلسفه و

                                                            
  .عبدالرزاق قاسانى صحيح است. 1

، ج 1374؛ موسوی همـدانى، 283: 5، ج 1417بايى، طباط: برای مقايسه سخن علامه با ادعای استاد حكيمى نك. 2

5 :459.  
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يابيم كـه اسـتاد حكيمـى ماننـد  درمى المیزانكه با توجه دقيق به عبارت عربى ايندوم 

ترجمـه » الطـرق الثلاثـة«، »الطوائف الثلاث«ـ از روی سهو به جای  المیزانمترجم محترم 

ممكن نشده و » جمع ميان ظاهرگرايان، فيلسوفان و عارفان«: فرمايد علامه مى. كرده است

جمـع ميـان ظـواهر، عرفـان و «: انـد كه استاد حكيمى ترجمـه كرده حالى نخواهد شد؛ در

  :عبارت خود علامه چنين است. ممكن نشده و نخواهد شد» برهان

الظـواهر : ثلاثة فى البحث عـن الحقـائق والكشـف عنهـاو بالجملة فهذه طرق ... 

الدينية وطريق البحث العقلى وطريق تصفية الـنفس، أخـذ بكـل منهـا طائفـة مـن 

ما بين الطوائف الثلاث من التنـازع والتـدافع وجمعهـم فـى ذلـك  ىالمسلمين عل

  .زوايا المثلثك

ه در پـىِ ظـواهر و ای كـ گانه های سـه عبارت آن است كه طايفه اينمنظور علامه در 

 ،ظـواهر(گانه  نه خود طرق سـهو دارند،  طريق بحث عقلى و طريق تصفيه نفس قدم برمى

  : اند ايشان در ادامه نيز آورده. اند ، غير قابل جمع)طريق بحث عقلى و طريق تصفيه نفس

وقد عرفت أن الكتاب يصدق من كل من الطـرق مـا هـو حـق وحاشـا أن يكـون 

افقه ظاهره وحاشا أن يكون هناك حق من ظاهر أو بـاطن هناك باطن حق ولا يو

كـه ) حاشا(امكان ندارد : )283: 5  ، ج1417طباطبايى، (» والبرهان الحق يدفعه ويناقضه

  . ظاهر و باطن قرآن با هم نسازند يا ظاهر و باطن، مخالف برهان عقلى باشند

سه  اينای ميان  لاف ريشهاخت«: اند با توجه به عبارت استاد حكيمى كه نوشته بنابراين

يابيم كه وی سخن علامه را  ، درمى»به قوت خود باقى است) دين فلسفه، عرفان و(طريق 

  .اند در جهت فهم خود از تفكيك تفسير كرده

را قـرار داده » ديـن«در كلام علامه، تعبيـر » ظواهر«كه استاد حكيمى به جای اينسوم 

طريـق «و » طريق بحث عقلـى«، »ظواهر دينى«صراحت  علامه سه طريق مزبور را به. است

اند و استاد حكيمى آن را به فلسـفه، عرفـان و ديـن ترجمـه كـرده  ردهبرشم» تصفيه نفس

دين مساوی ظواهر دينى و ظنون نقلى اسـت و  مهمطابق ترجمه ايشان، از منظر علا. است

ـ مانند همه عالمان شيعه ـ ديـن را دارای  كه علامه حالى عرفان و فلسفه غير آن هستند؛ در
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داننـد؛ نـه  ؛ يعنى ظواهر ظنىّ و نقلى را بخشـى از ديـن مىداند مىدو بخش عقلى و نقلى 

  1.معادل تمام دين

سـخن  ،گانه هـای سـه راهناپذيری اين  جمع فرض پذيرش ادعای بهكه حتى اينچهارم 

انبيـا از آدم تـا خـاتم بـه نيـت اصـلاح بشـر و : خواهد بود كه گفته شـود گونه اينايشان 

 كه دستى زاين؛ مگر است آرمان عملى نشده اينولى متأسفانه  اند، حاكميت عدالت آمده

كلى  طور بـه تـوان اسـتفاده كـرد كـه جملـه مى ايـنآيـا از . كنـددگر غيب آيد و كاری 

كردن عـدالت، بيهـوده و غلـط اسـت؟ آيـا هـيچ  اصلاح بشر و حـاكم جهت كوشش در

اند بشــر را اصــلاح كننــد و عــدالت را  بهانــه كــه انبيــای قبلــى نتوانســته ايــنپيــامبری بــه 

خود نيز از تلاش برای اصلاح محدود و اجـرای موقـت عـدالت  ،كنند اجراكامل  طور به

 دارد؟ دست برمى
عنوان يك مجتهـد، فيلسـوف و عـارف متشـرع، خـود  ه علامه طباطبايى بهكاينپنجم 

كسـى وجود، آيا امكـان دارد  اينبا . ظاهر متفاوت جمع كرده است امور به اينهمه  ميان

حريـت «اسـت كـه » يكى از بزرگان و شارحان فلسفه اسلامى«كه به تعبير استاد حكيمى 

، »سـانده اسـتر وحيـانى بـه اثبـات علمى خويش و فهم درست خود را نسبت به معارف

فايـده  مدعى شود كه تلاش در جهت تطبيق عرفان و فلسفه با ظواهر دينـى، بيهـوده و بى

بنای علمى خود را ويران كرده باشد؟ امام  است؟ يعنى آيا امكان دارد كه علامه خود زير

، دلسـوزانه حقيقـت اخـتلاف عـارف، فيلسـوف و مصـلحانه تفسیر سوره حمدخمينى در 

  :بيان كرده است گونه اينمتكلم، اخباری و اصولى را 

ه كـاسـت  ايـن یشـود بـرا ىه بين اهل نظـر و اهـل علـم حاصـل مـك ىاختلافات

... دارنـد ىزبـان خاصـ كيـ یا هر طايفه. دانند ىديگر را درست نمكي یها زبان

]  مخصـوص[ ىزبـان خـاص بـه خودشـان دارنـد، اصـطلاحات كيـ مـثلاً فلاسفه 

] آنهـا[خودشان دارند، زبان عرفا هم خـاص بـه خودشـان اسـت و اصـطلاحات 

                                                            
دانستن ديـن بـا ظـواهر ظنـى  بودن اعتقاد استاد حكيمى در يكسان البته سخن ما داوری درباره صواب يا ناصواب. 1

 .دادن اين باور به علامه است نقلى نيست، بلكه در نسبت
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شـعرا هـم . فقها هم اصطلاحات خاص به خودشان دارنـد. خاص خودشان است

 یطـور كهـم يـ  :معصـومين یدارند و زبـان اوليـا یزبان خاص شعر كي

دام زبانشـان كه با هم اختلاف دارند، كچهار طايفه  ـ سه اينه بايد ببينيم كاست 

 ىزبـان وحـتر بـه  كدام زبانشـان نزديـكتر به زبان اهل عصمت است و  كنزدي

  .)174-173: الف ،تا امام خمينى، بى(است 

ناشدنى هستند، پس علامـه  ششم اينكه اگر به اعتقاد علامه، قرآن و عرفان و برهان جمع

چه بوده و چـه كـرده  دنبال به تفسيری، روايى، فلسفى و عرفانى خودمختلف های  در كتاب

فلسـفه و  پذير نيست، چرا علامه به خـاطر است؟ اگر جمع ميان فلسفه و عرفان با دين امكان

  ها مقاومت كرد و راه خود را ادامه داد؟  ها و تكفير عرفان در برابر تفسيق

نـه واقـع و  ،اسـت روز آن كه سخن علامه ناظر به اوضاع آشفتۀ جامعۀ علمىاينهفتم 

چنـان هـا  ظن ها و سوء برداشت ها و سوء و تفرق ها يعنى ايشان به خاطر تشتت نفس الامر؛

. باشـدعرفـان و برهـان تنـافى  ،كه در واقع و نفس الامر ميان قـرآنايننه اند  ادعايى كرده

را ناظر به واقع  اوكلام  ،توان با توجه به سلوك علمى و عملى علامه راستى چگونه مى به

  و نفس الامر گرفت؟

انـد كـه  نقل كرده ايم كه از وی شنيده شاگردان موثق علامه طباطبايىاز كه اينم هشت

هـا تـلاش  خيلى«اند كه  نقل كرده و همچنين از ايشان» امور جمع كرد اينملاصدرا بين «

تـوان  هـا را مى نقل ايـن .»ملاصـدرا انجـام شـد توفيـق بـه دسـت ايـنكردند، ولى نشد و 

تلقى كرد و دريافت كه قرآن، برهان و عرفـان سـه راه  لامهای بر فهم بهتر سخنان ع قرينه

پيشـگان در تنـازع و تعـارض  گرايـان و عارف گرايـان، عقل ناسازگار نيستند، بلكـه ظاهر

  .دائمى هستند

مطـابق مكتـب  يىديگـری در جـا عـالممحال، علامـه يـا هـر  فرض  كه اگر بهايننهم 

يك، سخنان ايشان در موارد ديگر را تفكيك سخن گفته باشد، چرا قائلان به مكتب تفك

 اينگرفتن حيات علمى و عملى  و با ناديده كنند مىچرا گزينشى رفتار  و كنند مىلحاظ ن

؟ علامـه در مـوارد كنند مىبزرگان، از ميان آثار متعدد ايشان به يك سخن مبهم تمسك 

 ى،قرآنـ مباحثبرهان دفاع كرده و كارنامه عملى و علمى ايشان نيز  متعددی از عرفان و
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با وجود اين، چرا پيروان مكتب تفكيـك بـه ايـن مطالـب علمـى . است ىو برهان ىعرفان

  علامه توجهى ندارند؟

  شرح اشاراتطوسى در  نصيرالدينعبارت : چهارم

مقـام و نيـز در  معاد جسمانی در حکمت متعالیهرضا حكيمى در آغاز كتاب  استاد محمد
  :نويسد مى عقل

خواجه نصير الدين طوسى را هـم دور  چونان ،اقطابى در تعقلسخنان بزرگان و 

محض نيسـت، بلكـه عقلـى تـوهمى  فرمايد مطالب فلسفى، عقلى زنند كه مى مى

ــناز . اســت ــدارد و  جهــت شــناخت حــق و باطــل مســائل فلســفى اي امكــان ن

 .)323: 1381حكيمى، (های دائمى ميان اهل فلسفه از همين جاست  اختلاف

احيـای فلسـفه و كـلام صـرف  ان به نصيرالدين طوسى كه عمری را درتو گمان نمى بى

و عمـر صـرف   مباحثى كـه بـرای آنهـا زحمـت كشـيده«: كرده نسبت داد كه فرموده باشد

، زيــرا هــيچ انســان عــاقلى عمــرش را در مســائلى كــه عقلــى يــا »اعتبــار هســتند ام، بى كــرده

تاد حكيمـى، سـخن آغـازين مسـتند اسـ. كنـد بودن آنها روشن نيسـت، صـرف نمى توهمى

آن كه   دقيق محقق طوسى ـ البته با ادامهعبارت . است شرح اشاراتدر اوايل  محقق طوسى

  :ـ چنين است1كند تر مى را در تأييد فلسفه روشن نصيرالدين طوسىمنظور 

مة النظرية ـ أعنـى الطبيعـى والإلهـى ـ لا يخلـوان عـن كان هذين النوعين من الح

ل كواشتباه عظيم إذ الوهم يعارض العقل فى مأخذهما و الباطل يشاانغلاق شديد 

الآراء المتخالفـة و مصـادم  كانت مسـائلهما معـارك كالحق فى مباحثهما و لذل

اد يتصالح عليهـا كأن يتطابق عليها أهل زمان ولا ي ىلا يرج ىالأهواء المتقابلة حت

قل وتمييز للـذهن و تصـفية مزيد تجريد للع ىنوع الإنسان والناظر فيهما يحتاج إل

ر و تدقيق للنظـر و انقطـاع عـن الشـوائب الحسـية و انفصـال عـن الوسـاوس كللف

                                                            
ناميـده » نقـل قـول نـاقص«ز مغالطـه اسـت كـه گزينش يك قسمت از عبارت و حذف صدر و ذيـل آن نـوعى ا. 1

  .شود مى



133  

 

 

د
نق

و 
ى 
س
رر
ب

 
ت
سب

ن
 

د
حم

 م
ی
ها

 
ن
فا
سو

يل
 ف
به

ى 
يم
ك
ح

ا 
ض
ر

  

العادية فإن من تيسر له الاستبصار فيهما فقد فاز فوزا عظيما وإلا فقد خسر خسرانا 

ماء المحققين الذين هم أفاضل النـاس كمراتب الح ىمبينا لأن الفائز بهما مترق إل

طوسـى، (نازل فى منازل المتفلسفة المقلدين الذين هم أراذل الخلـق  والخاسر بهما

  :)1: 2  ، ج1375

طبيعى و حكمت الهى، مسير پر پيچ و خمى است؛ اشتباهات بزرگى  مسير حكمت

بيايد، شرايط رفتن چنين و چنان است، كسى كـه بـه ايـن علـوم  ممكن است پيش

ك كند كه بتواند حق را از باطل عقلش را تجريد كند، ذهنش را پا پردازد بايد مى

را پاك و نظرش را دقيق كند؛ از شوائب حسـى منقطـع بشـود و  جدا كند؛ فكرش

 اگر در اين راه با اين شرط و شروط وارد شدی و پيروز شـدی بـه بـالاترين و ... .

بـه  گرنه يابى كه برترين افرادند؛ و بهترين مرتبه، يعنى مرتبه حكمای محقق، راه مى

  .كنى نمايان مقلد كه اراذل خلق هستند نزول پيدا مى لسوفمنزل في

كـه  كنـد مىنقل  حالى است كه استاد حكيمى از نصير الدين طوسى ها در عبارت اين

  :اند فرموده

كلى عقلى محض نيست، بلكـه عقلـى تـوهمى طور به مطالب فلسفى
1
اسـت و از  

های دايمـى  اختلافباطل مسائل فلسفى امكان ندارد و  جهت شناخت حق و اين

 .جاست ميان اهل فلسفه از همين

: در حقيقت، سخن محقق طوسى درست مثل اين اسـت كـه فقيهـى برجسـته بگويـد

احكام، كاری بس دشـوار اسـت و در آن احتمـال  كردن و تفقهّ، يا همان استنباط اجتهاد«

معتبـر  ادلـه غيرادله معتبـر بـا  گاه در مسير اجتهادرو،  از اين .خطاهای بزرگى وجود دارد

بـا همـه  اگـر كسـى و خواهـد اجتهاد مقدمات دارد و شرايطى مى .شوند مى اشتباه گرفته

تواند به اجتهاد صحيح دست يابد، وگرنـه بـه خطـا  و مقدمات زحمت بكشد، مى شرايط

ها  بسا بـا تكيـه بـر برخـى جملـه البته اگر كسى كل عبارت را ملاحظه نكند، چه. »رود مى

                                                            
جای وهـم،  اشـتباه بـه در ترجمه اسـتاد حكيمـى به. تفاوت بسياری است» توهم«و » وهم«به اصطلاح علمى، ميان . 1

  .توهم آمده است
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اعتراف كرده است كه اجتهاد و تفقهّ سراسر اشـتباه و  ه فلان فقيه برجسته،نتيجه بگيرد ك

از اوقات ادلـه معتبـر بـا ادلـه نـامعتبر اشـتباه  قابل اعتماد است، چون بسياری كار فقيه غير

بايد دانسـت  ولىفقيهان هميشه باهم اختلاف نظر دارند؛  و به همين سبب، شود مىگرفته 

چنين است و نه مفاد عبارت نصيرالدين طوسى آن چنان اسـت ها  نه معنای آن عبارت كه

  .اند كه استاد حكيمى نقل كرده

  نظر محقق طوسى درباره تعريف و هدف فلسفه: پنجم

الحكمة صيرورة الانسـان عالمـا عقليـا «توجه به تعريف معروف حكمت  استاد حكيمى با

  :نويسد مى 1»للعالم العينى مضاهيا

كـه (آنهـا  قداری مفاهيم و اصطلاحات با ادله نظـریروشن است كه اطلاع از م

تصريح خواجـه نصـير الـدين  اغلب در تضاد با ادله نظری مخالف قرار دارد و با

تحقـق شـده  صـيرورت ياد) های عقلى فلسفى بودن داده طوسى به عقلى ـ توهمى

بشود يك عـالم عقلـى  است كه ايننخواهد يافت؛ يعنى مراد فيلسوف از فلسفه 

 گـاه هيچصـيرورت اصـلاً و  ايـنبا عالم عينى كه با توجه به گفته خواجه،  مشابه

وهمـى اسـت، چطـور  هـای آن عقلـى ای كـه داده فلسـفه. كنـد مىتحقـق پيـدا ن

مضاهى و مشـابه بـا  هدف برساند كه بشود عالمى عقلى، اينتواند انسان را به  مى

  .)312: 1381حكيمى، ( !عالم عينى؟

تر عبـارت خواجـه  پيش. نقل قول استاد حكيمى نيز صحيح نيست اينبرداشت و  اين

را بررســى كــرديم و ديــديم كــه برداشــت اســتاد حكيمــى بــر  شــرح اشــاراتدر ابتــدای 

  .هايى از عبارت محقق طوسى مبتنى است گرفتن و حذف قسمت ناديده

توان پذيرفت كه يك انسان عاقل هدفى را كه خود محـال  كه چگونه مىاينافزون بر 

عنوان يـك حكـيم از  بـه محقـق طوسـى توان پذيرفت كه دنبال كند؟ چگونه مى داند مى

عـالمَى عقلـى مشـابه عـالمَ  آن اسـت كـهعنوان فيلسوف  من بههدف يك سو بگويد كه 

                                                            
 .آمده است» للعالم الحسى«، »للعالم العينى«در كتاب ايشان به جای . 1
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هـدف نخواهـد  ايـنعينى شوم و از سوی ديگر، خود اذعان كنـد كـه هرگـز كسـى بـه 

تحصـيل هـدفى باشـد كـه بـه اعتقـاد  رسيد؟ آيا رواست كه انسان عاقل عمری را در پى

 نايافتنى باشد؟  خودش آن هدف دست
 گونـه را اين، عبارت ديگری از محقـق طوسـى مقام عقل كتابهمچنين حكيمى در 

 )طبيعيـات و الهيـات(دو رشته از حكمت نظـری  اينبدان كه «: ترجمه كرده استنقل و 

. )81-80: 1383، همـو(» ... های سـخت و اشـتباهات بـزرگ از پيچيـدگى انـد همـواره آكنده

ان هـذين النـوعين «: كه در نقد چهارم نيز نقل و ترجمه شد، چنـين اسـت عبارت خواجه

مة النظريـة ـ أعنـى الطبيعـى و الإلهـى ـ لا يخلـوان عـن انغـلاق شـديد و اشـتباه كمن الح

هـر كـه » انغلاق شديد و اشتباه عظـيم«و » خالى نيستند«يعنى  ،»لايخلوان«عبارت . »عظيم

، ترجمـه اينبنـابر. اسـت» پيچيدگى شديد و اشـتباه بـزرگ«معنای  اند، به مفرد و نكره دو

ــه ايندرســت عبــارت  از اشــتباه بــزرگ و ) طبيعيــات و الهيــات(دو  ايــن«: شــود مى گون

  .»پيچيدگى شديد خالى نيستند

رعايت غموض مسائل فلسفى و عدم «ادامه  در ،پيچيدگى در طبيعيات و الهيات ايندليل 

اجمـال وجـود دارد،  به ، يعنى»خالى نيستند«دقت شود كه . دانسته شده است» شرايط مربوطه

ترجمه كـرده اسـت؛ » اند آكنده همواره«را ) به معنای خالى نيستند(» لا يخلوان«ولى حكيمى 

فلسفه همواره «: ای كلى ترجمه كرده و نوشته است جزئى محقق طوسى را گزاره  يعنى گزاره

  :نويسد مى ايشان همچنين .»اشتباهات بزرگ است از آكنده

 گويد بـدان كـه فلسـفه نظـری از مى شرح فلسفه اشاراتخواجه نصير در آغاز 

  .)257 :همان(است  گطبيعيات و الهيات سراسر پرُ از اشكالات و اشتباهات بزر

يعيـات فلسفه و طبيعيات خالى از اشتباه نيسـتند و در فلسـفه و طب« عبارتِ  گمان دو بى

فلسفه و طبيعيات همواره آكنده از اشتباه هسـتند؛ فلسـفه و طبيعيـات «و » اشتباه هم هست

 شـرحفيلسـوف بـزرگ در  ايـنآيا . تفاوت بسياری هست» سراسر پرُ از اشتباهات هستند

  ، به دنبال اشكالات و اشتباهات بزرگ و شرح آنها بوده است؟فلسفه اشارات

اسـت و اگـر شـرايط  دشوارو   خواجه آن است كه فلسفه امری پيچيده مراددر اينجا 

نداشته باشد و شخص استعداد خاص، سلامت نفس، دقت نظر، تجريد عقـل  لازم وجود
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ولى اگر با  ،دشخواهد  دچاراشتباهات عظيمى  بهيقين  به نداشته باشد،استقامت فكری  و

اشـتباهات  گام نهـاد و بـه دام ورزی كسب شرايط لازم و نيز با دقتِ تمام در مسير فلسفه

  .خواهد شدنيفتاد، فيلسوف واقعى 

ای اجمال داشـته باشـد  های نويسنده است كه اگر يكى از عبارت آنپرسش در اينجا 

م يك را قرينـه درك طور كامل گويا باشد، كدا های فراوان و سيره عملى او به و عبارت

سـبب آن عبـارت مـبهم، كـل سـيره روشـن او را  تـوان به ديگری بايد قـرار داد؟ آيـا مى

ای ديگـر فهميـد يـا بايـد از شـناخت سـيره او بهـره گرفـت و از عبـارت مزبـور،  گونه به

در چنين ... البلاغه و  نهج ،زدايى كرد؟ روش عالمان دينى در تفسير متشابهات قرآن ابهام

موسوی همدانى، : در» عبس و تولىّ«تفسير آيه  :برای نمونه نك( ؟نيز ملاك عمل بايد قرار گيردموارد 

  .)332-331: 20 ، ج1374

  بررسى عبارت ابن سينا: ششم

ايشان در . حكيمى از عبارتى در آثار شيخ الرئيس، فراوان عليه فلسفه استفاده كرده است

محـدوديت ادراكـات عقلـى و  بودن و دربـاره نـاقص هايى فضاسـازی پس از، مقام عقـل

  :كند گونه نقل مى سپس عبارت ابن سينا را اين ،فلسفى

إلا  شـياالا ونحـن لا نعـرف مـن. البشـرقدرة  ىليس ف شياحقائق الا ىالوقوف عل

واحد منها، الدالـة  الخواصّ واللوازم والأعراض، ولا نعرف الفصول المقوّمة لكل

لا نعرف حقيقـة الأول  لها خواص وأعراض، فإناّ اشياحقيقته، بل نعرف أنها  ىعل

ولا العقل ولا النفس ولا الفلك والنار والهواء والمـاء والأرض، ولا نعـرف أيضـا 

  ... حقائق الأعراض

  :نويسد و پس از نقل و ترجمه عبارت ابن سينا، مى

ت كه عقل فلسفى درباره شناخ دهد مىسخنان ـ آزادانه ـ نشان  اينبا  ... ابن سينا

ترين تـا دورتـرين ـ در كمـال ضـعف و نـاتوانى اسـت  عالم ـ از نزديـك حقايق

حكيمـى، ( )آزادگى در علم و معرفت، نفرين بر جمـود و تحجـر عقلـى درود بر(

1383 :74- 77(.  
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را » بشر«يابيم جناب حكيمى،  و ترجمه استاد حكيمى درمى ابن سينابا مقايسه عبارت 

اطلاع بر حقـايق اشـيا در «را كه  ابن سيناعبارت  اين است؛ يعنى ترجمه كرده» فيلسوف«

نيسـت، » عقـل فلسـفى«، در تـوان »نيسـت) فيلسـوف اعـم از فيلسـوف و غير(قدرت بشر 

نيست كـه عقـل فلسـفى در كمـال ضـعف  اينسخن بوعلى . ترجمه و تفسير كرده است

 ايـنن وی ، بلكـه سـخبرنـد مىتعالى و ديگر اشيا پـى ن است و فيلسوفان به كنه ذات حق

در  .و مخلوقـات او پـى بـرد تعـالى به كنه ذات حق» بشر«يا » انسان«است كه محال است 

سـخن ابـن . های عقل فلسـفى های بشر است، نه محدوديت محدوديت دربارهبحث  اينجا

عبـارت و بلكـه  گونـه اين. بشـری نسـبت بـه حقـايق اشياسـت سينا، درباره سطح معارف

  :نيز گفته است كهتر از آن را ابن عربى  دقيق

  و كيف اعرفه و انتمو فيهو  و لست اعرف من شىء حقيقته  

 .)504: 1387آشتيانى، (
تـوانم درك كـنم،  من حقيقت و كنه ذات هيچ موجـودی را نمى: گويد عربى مى ابن

تعــالى پيونــد خــورده اســت؛ يعنــى  ذات هــر موجــودی بــا كنــه و ذات حق زيــرا كنــه و

) اعــم از عــامى، فيلســوف و عــارف(تعــالى بــرای انســان  حقكنــه ذات  كــه  گونــه همان

ــرای دســت ــز ب ــات او ني ــه ذات مخلوق ــت، كن ــان  نيافتنى اس ــات(انس ــر مخلوق ) و ديگ

شده از ابـن سـينا، وی همـين نكتـه را بـه زبـان فلسـفى  در عبارت نقل. نيافتنى است دست

به كنـه ذات اشـيا ، لسفهخواهيم در ف كنيم كه مى توانيم و نه ادعا مى گويد كه ما نه مى مى

چيزی كه فيلسوفان در پىِ آن هستند، معرفت خواص اشيا  تنها يابيم؛و به حقايق آنها راه 

  . های آنهاست ويژگى و

عقل «تا اشكال شود كه  نيستكشف حقيقت و كنه ذات اشيا  پىِ فلسفه در  اولاً،پس 

اشكال ماننـد  اين. »ستدر كمال ضعف و ناتوانى ا... فلسفى درباره شناخت حقايق عالم 

اسـت بگـوييم تـو ... است كـه بـه رياضـيدانى كـه در پـىِ شـناخت روابـط اعـداد و  اين

 .توانى بدن انسان و صحت و مرض آن را بشناسى نمى
 تـوان آن را خـط بطلانـى بـر ، آيـا مىرا به هر معنايى تلقى كنيمثانياً، سخن ابن سينا 

وان باور كرد كه بوعلى عمر خود را صرف ت علوم عقلى و فلسفى تلقى كرد؟ چگونه مى
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فهمد  حال مدعى شود فيلسوف هيچ نمى عين های فلسفى كند و در تحقيق و تأليف كتاب

 تواند بفهمد؟ و نمى
كنـار گذاشـته شـود، ) عرفـان و(فرض كه مطابق نظر مكتب تفكيك، فلسـفه  به ثالثاً،

كنـه ذات اشـيا خـواهيم است كه آيا با پيروی از مكتب تفكيك به شـناخت  اينپرسش 

اند  توانسـته، رف عمر خود در ترويج جريان تفكيـكمكتب، با ص اينرسيد؟ آيا پيروان 

به كنه ذات اشيا پى ببرند تا با تكيه بر آن، فيلسوفان را محكوم كنند كه به حقايق اشيا راه 

  نبرده و نخواهند برد؟

نت چنـين هـدفى دنبـال است كه نه در متابعت از ظواهر نقلى قرآن و سـ اينحقيقت 

، و نه در فلسفه، كلام و عرفان و نه در فقه و اصول و نـه در ديگـر علـوم و فنـون شود مى

از . حقـايق آنهـا خواص اشيا هستند، نه شـناخت كنـه ذات و در پىِ ها  همه تخصص بلكه

تـوان بـه شـناخت كنـه خـالق و  نيـز نمى :رو، حتى با متابعت از مكتـب اهـل بيـت اين

  .شد مخلوق نائل

  دانستن فلسفه با قرآن و معارف محمدی رديف اتهام هم: هفتم

  :نويسد مى مقام عقلاستاد حكيمى در 

دقـت كنيـد و ژرف  ابن سينا آورديم خوب المباحثاتدر سخنانى كه از كتاب 

كشـف حقـايق  گويـد مـا دربـاره ايشان از جمله در پاسخ به شاگردان مى. شويد

را  ان مـردان بزرگـى بودنـد كـه حـد خـوداينـ. دانيم موجودات چيز زيادی نمى

 آن وقت هيچ انسان عاقـل و فاضـلى .كردند صراحت اعتراف مى دانستند و به مى

بـا  دانـد مىو اصلاً قابل قيـاس  كند مىمعارف را همرده و ناجدا معرفى  گونه اين

 .)82: 1383حكيمى، ( ؟قرآن كريم يا معارف محمدی
  :ند نكته بايسته استعبارت نيز يادآوری چ ايندر مورد 

كشـف حقـايق موجـودات چيـز زيـادی  مـا دربـاره«كـه گويد  كه بوعلى نمىايناول 

او . »دانـد مىهـيچ بشـری در مـورد حقـايق اشـيا هـيچ چيـز ن«: گويد ، بلكه مى»دانيم نمى

 يـا بـارو، بشـر بـا فلسـفه  ايـناز . گويد شناخت حقيقت اشيا از قدرت بشر برتر اسـت مى
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از . تعالى چه رسد به كنه ذات حق ؛واند كنه ذات مخلوقات را هم بشناسدت فلسفه نمى غير

  .را يادآور شده است ها انسانهمه  ابن سينا در اينجا حدّ معرفتىرو،  اين

است كه چرا فلسفه و عرفان را  اينشده  كه منظور استاد حكيمى از عبارت يادايندوم 

شويد كه قـرآن، برهـان  دعى مىدهيد و م قرار مى 9رديف قرآن و معارف محمدی هم

با قـرآن و ) و عرفان(دانستن فلسفه  رده درباره اتهام هم. و عرفان جدای از يكديگر نيستند

  :گفتبايد  9معارف محمدی

كه اصلاً متاع انبيا و اوليا از سنخ ديگـری اسـت و فلسـفه  در سخن آغازين گفتيم) الف

محصـول فعاليـت فكـری يـا رياضـت و همه شرافت و عظمتى كـه دارنـد،  رغم يا عرفان به

كس از جملـه پيـروان مكتـب  هـيچ) 1(رو،  از ايـن. معصوم هسـتند های غير انسان مجاهدت

رديف قـرار دهنـد و  هم 9تفكيك نبايد معارف خود را با قرآن كريم و معارف محمدی

مساوی با خود اسلام و ظهور آن، يعنى قرآن و حـديث، كتـاب «حق ندارند مكتب خود را 

كـدام  هيچ) 2(د؛ نمعرفى كن )187: 1375، همو(» :سنت، معارف قرآن و و تعاليم اهل بيتو 

خـود و متـاع خـود را در كنـار معـارف انبيـا، قـرآن و اهـل  :از پيروان مكتب اهل بيـت

. دليـل بـه فيلسـوفان و عارفـان مسـلمان اسـت و ايـن ادعـا تهمتـى بى اند نداده قرار :بيت

دانـد،  رديف قرآن و سـنت نمى تنها فلسفه را هم د حكيمى، نهملاصدرا برخلاف ادعای استا

نـابود بـاد : »السـنة تباًّ لفلسفةٍ تكون قوانينها غير مطابقة للكتـاب و«: نويسد صراحت مى بلكه به

  . )303: 8، ج 1981ملاصدرا، (ای كه قوانين آن مطابق كتاب و سنت نباشند  فلسفه

روش و نحــوه  دربـارهيلسـوفان و اصـوليان و اخباريـان بـا ف  هـا اخـتلاف تفكيكى) ب

، نه بر سر حجيت قرآن و كلام معصومين و است :معصومينبرداشت از قرآن و كلام 

گرايـان و  اسـتاد حكيمـى، نـزاع عقل. نه بر سر برتری كـلام ايشـان بـر معـارف ديگـران

و (گرايان يا دعوای ميان فيلسوفان و قائلان به مكتب تفكيـك را نـزاع ميـان فلسـفه  ظاهر

را كه مبتنـى بـر ؛ يعنى مكتب مورد اعتقاد خود كند مىمعرفى ) و عترت(با قرآن ) عرفان

گيرد و هـر برداشـت مخـالف آن را  ظواهر و ظنون است، عين قرآن و عترت در نظر مى

 . داند مىمخالف قرآن و عترت 
های ظنىّ و  برداشت«قرار داد يا نبايد خود را مساوی » قرآن«آيا نبايد خود را مساوی 
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فرض همين سخن را يكـى  هقرار داد؟ اگر ب» از قرآن... ها و  ها و اخباری فنى تفكيكى غير

بـه شـركت ها بگويد و شـما را مـتهم  ها يا سلفى يكى از وهابى مثلاً از ظاهرگرايان سنى، 

پذيريد كـه باورهـايش مسـاوی اسـلام و  خواهيد داد؟ آيا از او مى ىبه او چه پاسخ كند،

است؟ پس پيروان مكتب تفكيك تنها گروهى نيسـتند كـه  9ظهور قرآن و سنت نبوی

  .كنند مى، قرآن و سنت معرفى »مساوی اسلام«خود را 

  جدا نبودن عرفان و برهان از قرآن و معارف محمدی: هشتم

تـوان در  جدانبودن قرآن، عرفان و برهـان از يكـديگر را مى منظور فيلسوفان و عارفان از

  : های زير خلاصه كرد گزاره

  است؛ »عقل و برهان ناب«و » كشف و عرفان ناب«قرآن ناب مؤيد مؤدای  .1

  عقل و برهان ناب نيز مؤيد مؤدای كشف و عرفان ناب و قرآن ناب است؛ .2

  .مؤدای برهان ناب و قرآن ناب است كشف و عرفان ناب هم مؤيد .3

جـدانبودن قـرآن، عرفـان و برهـان از  ، در بيان منظور فيلسـوفان و عارفـان ازاينبنابر

  :تواند درست باشد های زير هرگز نمى يكديگر، گزاره

 هم هيچ تفاوتى ندارند؛  اند و با عرفان و برهان در يك رديفقرآن،  .1
چه از قرآن برداشت كـرد، عرفـانى و  فكر و ظرفيتى، هر هركس با هرگونه طرز .2

 ؛شود مى برهانى قلمداد
عرفـان  عنوان چـه بـه هركسى با هر شرايطى مـدعى عرفـان و مكاشـفه شـد و هر .3

 ؛كنند مىعرضه كرد، قرآن و برهان آن را تاييد 
 .گويند عنوان برهان هرچه ارائه كرد، قرآن و عرفان نيز همان را مى هركسى به .4
  :جا آن است كهاينواقع، سخن در  در

اگر برداشت از قرآن درسـت و . فهم از قرآن شرايط، مقرارات و موازينى دارد) الف

مودّای برهان نابى كه خالى از هرگونـه نقـص  طبق موازين باشد، با مودّای كشف ناب و

  است، در تعارض نخواهد بود؛

 در استفاده از برهان، شرايط و مقررات و موازينى وجود دارد كه اگـر كسـى بـا) ب
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نـاب و  آورد بـا مـودّای كشـف دست مـى ای كه به يقين نتيجه توجه به آنها پيش برود، به

 قرآن ناب در تعارض نخواهد بود؛
ضـوابطى دارد كـه اگـر كسـى كشف و شهود و عرفان ناب، شرايط و موازين و ) ج

 طبق آن موازين پيش رود، مودّای كشف و شهود او با مودّای برهان و قرآن در تعارض

 .نخواهد بود

  مرز جغرافيايى و تاريخى برای عقل: نهم

  :نويسد مى مقام عقلكتاب حكيمى در  استاد

نياد رويم كه در دين اسلام عقل خود ب فرهنگى نمى ننگ تربيتى و اينما زير بار 

و ) باليدنش بر تعاليم وحيانى و معالم اوصيايى گذاشته باشد يعنى عقلى كه بنياد(

وجود ندارد و مسلمين بايد در عقليات كاسه گـدايى بـه آتـن و  عقلانيت مستقل

چيـزی بگويـد، ...ببرند و تازه به عقل ابزاری برسند و فيثـاغورث  ... اسكندريه و

... چيـزی، زنـون... چيـزی، ارسـطو ... ن چيـزی، افلاطـو...يونـانى  طالس ملطـى

های  چيزی تا برسيم به ساحل رود گنگ و وحدت وجودی ... چيزی، و فلوطين

 .)106: 1383حكيمى، (... های رود جهلوم و  كناره
ما زير بـار «: شده خود بگويند های پذيرفته راستى اگر همه اقوام و ملل با تكيه بر ارزش به

ما عقل خود بنياد و عقلانيت مسـتقل  رويم كه در دين و مرام نمى اين ننگ تربيتى و فرهنگى

ملتى يافت خواهـد شـد كـه حـرف ملـت ديگـری را  ، آيا هيچ فرد، گروه و»...وجود ندارد 

كنند تا تربيت و فرهنگ اسـلامى و شـيعى  بپذيرد؟ آيا با اين منطق، آنها عقل خود را رها مى

گونه به اسلام دعوت كردنـد و  را اين...  اقوام ايرانى ورا بپذيرند؟ آيا مسلمانان صدر اسلام، 

قوم ايرانى با اين منطق به اسلام نگريستند؟ برخلاف باور قائلان به مكتـب تفكيـك، عقـل و 

  . عقلانيت تاريخ و جغرافيا ندارد؛ عقل امری همزاد با انسان و انسانيت است

 نيز كشف و شـهود عرفـانىانسان در هر كجا و هر زمان از نعمت عقل و عقلانيت و 

از . البتــه عقــل و عقلانيــت و كشــف و ذوق مراتــب و درجــاتى دارنــد. برخــوردار اســت

منطـق مـا . رو، بايد بدون تعصب، عقل و عقلانيت صحيح را از هركه باشـد پـذيرفت اين
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رْ عبِاَدِ الذِينَ «: فرمايد منطق قرآن است كه مى َفبَش  ِ ب عُونَ أَحْسَنهَُ أُوْلئَـكَ يسْتمَعُِونَ القْوَْلَ فيَت

ُ وَأُوْلئَكَ هُمْ أُوْلوُاْ الأْلَبْاَب الذِينَ  ها  بشارت ده، آنان كـه بـه سـخن بندگان مرا؛ هَدَئهُمُ االلهّٰ

ان همـان اينـ. كننـد مىبهترين آنها پيـروی  دهند و سپس از گوش فرا مى )از هركه باشد(

 1.)18-17: زمر(اند  اند كه صاحب عقل و انديشه كسانى اند كه خدا هدايتشان كرده و كسان
كنـد،  بودن يا نبودن تفاوتى نمى بودن يا نبودن، شيعه منظور اين نيست كه مسلمان البته

های شكوفايى عقل و عقلانيت متفاوت  بلكه منظور ما اين است كه درجات تعقل و زمينه

 يىشـكوفا یرا بـرا ها نـهيزم نيبهتـر ،ىاله انيو اد ها عتيعنوان خاتم شر است و اسلام به

رو، فلسفه و عرفان اسلامى  از اين. انسانى و از جمله بعد تعقل فراهم كرده استهمه ابعاد 

پـس بـه دليـل . اند دليل اتكا بر نبوت و ولايـت اسـت كـه بـه شـكوفايى امـروز رسـيده به

ن وجـود توان نتيجه گرفت كه هـيچ سـخن درسـتى در ميـان ديگـرا حقانيت اسلام، نمى

  .ندارد

  داوری در مورد علوم و معارف فيلسوفان و عارفان: دهم

  :نويسد مى مقام عقل كتاب استاد حكيمى در

هـا وجـود  آفريدگار چيزها و جهان بديهى است كه چنين علمى جز در نزد خدای

واقع تنهـا در  آگـاه اسـت و بنـابراين، بـه ندارد كه به حقايق و قوانين و اسـرار آنهـا

و اوصيای او كـه از خداونـد متعـال  9پيامبر و آيات آسمانى او و نزد كتاب خدا

و عارفـان و متفكـران  لسـوفانياز ف گرانينه در نزد د شود، ىم افتياند  گرفته ميتعل

چه دانـش و معرفـت درسـتى كـه واقـع و حقيقـت بـا وحـى . و حالگذشته  خِ يتار

نزديك داشته ماننـد  شود، همان است كه از وحى يا آنچه با وحى ارتباط مكشوف

  .)207و  206: 1383حكيمى، (شود  جز آن حاصل نمىو از آيد  دست مى اوصيا به علوم

گذشـته و حـال  سخنان آن است كـه فيلسـوفان، عارفـان و متفكـران ايناگر مراد از 

                                                            
؛ تميمـى 27: 27 ، ج 1409حـر عـاملى، : در اين زمينه بسـيار اسـت؛ بـرای مثـال، نـك 7ها از معصومين روايت. 1

  . 167: 8 ج : 1407؛ كلينى، 438و  59، 58: 1366آمدی، 
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اسـت،  :وحى و نزد اوليا و انبيـا كلى هيچ ندارند و هرچه هست، تنها در مكتب طور به

  :، زيراباطلى استگمان ادعای  بى

و معـادی  مبـدأعـالم  ايناند كه  و متفكران گذشته و حال اثبات كرده فيلسوفان .1

 ؛دارد
 اند؛ تعالى را كشف و بيان كرده ای از خصوصيات و اوصاف حق آنها پاره .2
را در حد شـناخت  ...تعالى، همچون علم، عدل، قدرت و  صفات حقچگونگى  .3

 .اند انسانى تبيين و تثبيت كرده
هـم نبـود، آنهـا  :هـای معصـومين ای از آيات قرآن و روايتـى از روايت البته اگر آيه

ــا توانســتند ىمــ ــيرا اثبــات كننــد؛  یديــمعــارف توح ني ــا لســوفانيف ىعن ــا  ني مطالــب را ب

اينكه علم ناب و معرفت نـاب  1.اند و ارائه كرده  مستقل فهميده  طور و به ىعقل یها استدلال

  .است، مستلزم انكار فضل و كمال در ديگران نيست :در اختيار انبيا و ائمه معصومين

 امام خمينى و معرفت االلهّٰ : دوازدهم

 نقل 4مطلبى را از امام خمينى معاد جسمانی در حکمت متعالیه كتاب استاد حكيمى در

  :نويسد و مى كند مى

آموزان آن  اند و تفصـيل انسـانى های عقـل ان دفينـهكاشف :گونه پيامبران بدين

برای همـين امـام خمينـى بـا همـه  .رسد اجمالى هستند كه عقل ابتدايى به آن مى

قـرآن نـازل نشـده بـود، بـاب  اگر«: گويد صراحت مى علاقه به فلسفه و عرفان به

مسـائل  ايـنايشـان كـه در  پس به نـص فرمـايش. »معرفت االلهّٰ بسته بود الى الابد

و اگـر معرفـت  شـود مىن ها معرفت االلهّٰ حاصـل ها و عرفان حجت است، از فلسفه

 .)91: 1381، همو(االلهّٰ حاصل نشد، هيچ معرفتى حاصل نشده است 

                                                            
بسـا پيـروان مكتـب  البتـه چه. گونه كه بسياری از اينها را فيلسوفان پـيش از اسـلام هـم اثبـات كـرده بودنـد همان. 1

گرفته از معارف ديگر انبيا بدانند، ولى بايد دانست كه چنـين ادعـايى مسـتلزم تفكيك سخنان امثال ارسطو را بر

 .توزی عليه فلسفه و فيلسوفان يونان باستان است برداشتن از كينه دست
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در جهـت  4گيـری از سـخنان امـام خمينـى بهره اولاً،سخنان بايد گفت  ايندر نقد 

افزون بر سيره علمـى و عملـى، سـخنان  ، زيراتثبيت عقايد مكتب تفكيك درست نيست

؛ )281: 21  امـام خمينـى، صـحيفه امـام، ج(صريحى نيز از ايشان عليه مكتب تفكيك بـاقى اسـت 

 ها و فلسـفه كـه ازاينهای فـوق چيسـت؟  ثانياً، بايد پرسيد كه مراد حضرت امام از عبارت

هـای  كـه از مكتباينيـا  شـود مىای از درجات معرفـت االلهّٰ حاصـل ن ها هيچ درجه عرفان

بـا . رسـد مى، به نهايت و اوج خـود نشود مى چند معرفت االلهّٰ حاصل فلسفى و عرفانى، هر

است كه قرآن كتابى  آنآيد  سخنان برمى اينتوجه به مبانى فكری امام خمينى، آنچه از 

هـای  رو، آموزه ايـناز . های آسمانى ديگر مهـيمن و جـامع اسـت است كه بر تمام كتاب

 ها انسـانتعـالى اسـت كـه در اختيـار  معرفـت نسـبت بـه حق ترين و بالاترين يىقرآن، نها

معرفت برتر و متعالى همواره بسته بـود؛ يعنـى  اينقرآن نبود، باب  قرارگرفته است و اگر

يقين فيلسـوفان و  زمينـه آورده اسـت و اگـر قـرآن نبـود، بـه ايـن قرآن حرف آخر را در

شـد، امـا  راه رسيدن به آن مرتبه از معرفت االلهّٰ بـاز نمىرسيدند و  عارفان به نقطه اوج نمى

  .دهند استاد حكيمى معنای اول را به امام نسبت مى

 ،»با آن همه علاقه به فلسفه و عرفـان«در پاسخ بايد بگوييم اولاً، چگونه ممكن است امام 

در فلسفه و  بودندعلوم اصلاً معرفت االلهّٰ وجود ندارد؟ اگر امام معتقد  اعتراف كند كه در اين

همه تكفيرها را دربـاره  ای از درجات معرفت االلهّٰ وجود ندارد، پس چرا آن عرفان هيچ درجه

كـرد؟ و  فلسـفه و عرفـان را نكـوهش مى كنندگان مذمّتفلسفه و عرفان تحمل كرد؟ و چرا 

هين، المتـال اواخر عمرشان و در نامه به گورباچف، از فيلسوفان و عارفانى مانند صدر چرا در

 شـانخود و در نامه به عروس برد؟ و چرا در اواخر عمر شريف بن عربى نام مىاشيخ اشراق و 

، فصـوص الحکـم شـرحهای عرفـانى ماننـد  فرمايد كه كتاب صراحت مى به) خانم طباطبايى(

هــای عارفــان را  ای در فهــم قــرآن، ادعيــه و روايــات دارد و اگــر كتاب هــای ارزنــده كمك

  . )458 - 442 :18  ، ج1378همو، (قرآن بخوان  نها را به قصد فهميدنخواهى بخوانى آ مى

بـرای . توان با هر سـطحى از دانـش، معرفـت االلهّٰ را از قـرآن دريافـت كـرد ثانياً، نمى

مقـدمات و  :تفسير قرآن و درك معانى بلند آن و نيز فهم سـخنان گهربـار اهـل بيـت

  .های علمى و عملى فراوانى لازم است زمينه
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چه انسان از دو منظر علمى و عملى برتـر  كه فهم درجاتى دارد، هراينبا توجه به  ،ثالثاً 

توانـد در ژرفـای دريـای  و بيشـتر مى يابـد مىبه سطحى برتری از فهم دينى دست   باشد،

  :كند مىنقل  مقام عقلهمچنين حكيمى در . بيكران معارف وحيانى غور كند

اشخاصـى : گوينـد به فلسـفه درسـت مىبا همه اطلاع و علاقه خاص  امام خمينى

حالى كه اشـخاص بزرگـى بودنـد مثـل ارسـطو و  عين اسلام بودند، در كه قبل از

كنيم، بـويى از آن چيـزی  های آنها را ملاحظه مـى وقتى كتاب امثال او مع ذلك

  .)34: 1383حكيمى، (در آنها نيست  كه در قرآن كريم است

  : كه كند مىدر ابهام رها  گونه اينسپس در ادامه تكليف فلسفه اسلامى را 

هـای يونـانى و امثـال آنهـا گرفتـه  چون از آغاز از همان كتاب فلسفه اسلامى نيز

است، نه از متن قرآن و سنت، ماهيتاً و اغلب، پيرامون همـان  شده و ترجمه شده

  .)همان(كرده و بسط يافته است  ها بحث انگاره

چون برگرفتـه از ارسـطو و افلاطـون  قرآن نيست،يعنى در فلسفه اسلامى نيز بويى از 

چنـان  و معاد آن برای بشر آن مبدأمنظور امام خمينى آن است كه قرآن و معارف . است

كـه حتـى اينافزون بر . اند آنها نبرده اند كه فيلسوفان پيش از اسلام بويى از ناب و در اوج

ســوف و عــارف باشــند و از خواســتند تنهــا فيل اگــر فيلســوفان و عارفــان مســلمان نيــز مى

پس . بردند نمى مند نشوند، بويى از آن اوج بهره :معارف اهل بيت های قرآن و هدايت

سخن  اينهای فيلسوفان يونان نيست و  داده است كه معارف ناب قرآنى در اين مراد امام

عرفان اسلامى تلقى كرد و بـا تمسـك بـه آن، معـارف  ای عليه فلسفه و توان حربه را نمى

  .وحيانى و قرآنى معرفى كرد معتبر و يا در تعارض با معارف فلسفى و عرفانى را غير

  گيری نتيجه

نقـد چهـار دسـته دهد،  هايى كه جناب حكيمى بر بزرگان فلسفه مى در نسبتكلى  طور به

  :بر ايشان وارد استكلى 

استاد حكيمـى در نقـل و ترجمـه سـخنان   های ناخواسته به اشتباه نقدهاای از  پاره) 1(

قـدرة «بـه  را در سخن ابـن سـينا» قدرة البشر«؛ برای مثال، ايشان شود مىفيلسوفان مربوط 
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  .اند نقل و ترجمه كرده» استغفر االلهّٰ «را در كلام ملاصدرا به » استعيذ بااللهّٰ «و » الفيلسوف

گرفتن  ناقص و گزينش بخشى از عبـارت و ناديـدهها به نقل قول  برخى از اشكال) 2(

؛ برای مثال، حكيمى از آوردن ادامه عبارت محقـق طوسـى گردد مىبخش ديگر آن باز 

كـرد،  كه در تأييد فلسفه و حكمت بـود و منظـور ايشـان را از صـدر عبـارت روشـن مى

  .غفلت كرده بودند

دليل  زرگـان فلسـفه بـهنيـز بـه اشـتباه حكيمـى در تفسـير سـخن ب نقدهابخشى از ) 3(

فلسفه و عرفان نيز مانند هر . شود مىفلسفى مربوط  های فنى و ناآشنايى با زبان و اصطلاح

گمان حتى برای مخالفت بايد نخست با آن  دارد و بى ی خاصىها علم ديگری، اصطلاح

  .ها آشنا شد اصطلاح

تمام سيره علمـى ها و  همه كتاباين بود كه وی استاد حكيمى  نقد كلى ديگر بر) 4(

گيـرد و بـه دليـل يـك عبـارت مـبهم، معنـايى را بـه  و عملى يك فيلسوف را ناديـده مى

  .دادن تناقض صريح به آن حكيم است كه قبول آن مستلزم نسبت دهد مىفيلسوفى نسبت 

های آقای حكيمى بـر فيلسـوفان وارد  كدام از اشكال كه هيچ شود مىدر نتيجه معلوم 

  .های نادرست در مبانى فكری ايشان است فرض هم يا داشتن پيشنيست و نتيجهٴ سوءف
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  كتابنامه

 .كريم قرآن* 
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